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۱2 ذیقعده ۱4۳۸ - شماره 2۱۶۸۸

برخی ها شوخی و مزاح را با تمسخر و استهزاء به افراد و اقوام و فرهنگ ها اشتباه گرفته اند. از نظر اسلام 
شوخی اگر با دروغ همراه نباشد و به غیبت منجر نشود مجاز دانسته شده است؛ هر چند که فرهیختگان و 
خردمندان گرایش به شوخی و مزاح کمتر دارند؛ زیرا آن را جزو لهو و لغو می شمارند و اگر سخنی به مطایبه 

و شوخی می گویند با توجه به سطوح متفاوت مخاطبان در راستای بیان حقایق است.

به  دیگران  تمســخر 
ابزاری  و  شــکلی  هر 
گناه و حرام اســت و 
در برخــی از موارد به 
با  همراه  آنکه  ســبب 
بهتان  و  اهانت،تهمت 
است یا موجب تخریب 
وحــدت اجتماعــی و 
می شود،  امت  انسجام 
کیفری  مجازات  دارای 

و قانونی می باشد.

تمسخر‌افراد‌و‌اقوام
‌از‌منظر‌آموزه‌های‌دینی

امام علی)ع( می فرماید: هرگاه رسول 
اکرم یکی از اصحاب خود را غمگین 
را خوشحال  او  با شوخی  می  دیدند، 
خداوند،  می  فرمودنــد:  و  می  کردند 
کســی را که با برادران )دینیاش با 
ترشرویی و چهره عبوس روبرو شود، 

دشمن می  دارد.

تمسخر دیگران در حکم ستم به آنان 
اســت. خداوند به دلیل آنکه استهزاء 
مومنان و امت اسلام موجب می شود تا 
انسجام اجتماعی به هم بریزد و حرمت 
و احترام مومنان حفظ و صیانت نشود، 
استهزای مؤمنان را سبب قرار گرفتن 
در شمار ستمگران و ظالمان دانسته که 

حکم آن دوزخ است.

ذهن پرسشگر هر مسلمانی، در جستجوی فلسفه  احکام شرعی است، 
شاید اهمیت آگاهی از فلسفه  تقلید، نسبت به دیگر احکام بیشتر باشد؛ زیرا 
اگر مکلف چرایی بایستگی تقلید را دریابد، باب استفاده از فتاوای مجتهد، 

به روی او باز می شود.
تعریف، ضرورت و بایستگی تقلید

تقلیــد به معنای پیروی از دیگری و در اصطلاح فقه، عمل به دســتور 
مجتهد است.)5( انســان نیازهای فراوانی در زندگی دارد؛ ارضای کامل این 
نیازها نیاز به کسب شناخت و آگاهی دارد؛ آگاهی به تمامی علوم و کسب 
تخصّص  در همه  زمینه ها برای وی ممکن نیست و خود انسان به تنهایی و 
بدون همکاری و استفاده از تجارب، علم و تخصص دیگران نمی تواند تمام 
این نیازها را برآورده کند. بنابراین، انسان ها و جوامع انسانی برای رفع کامل 
نیازها و ادامــه زندگی خویش در زمینه هایی که آگاهی و تخصص ندارند، 

باید به کارشناسان هر علمی رجوع و از آنان پیروی کنند.
دلایل و چرایی تقلید از مجتهد در احکام و مسائل شرعی

1. فطرت و سیره عقلا
مهم ترین دلیل تقلید از فقها، ســیره و روش عقلا در طول تاریخ است، 
ســیره و روش عقلا این است که در هر مســئله ای به اهل فن آن مراجعه 
می کنند و بارزترین علامت آن، وجود صدها شغل فنی در جامعه انسانی است، 
کســی که دستگاه گرانقیمتی دارد، در صورت خرابی آن، هرگز خودش به 
تعمیر آن نمی پردازد، بلکه آن را به متخصص آن دستگاه می سپارد. بنابراین، 
چگونه ممکن اســت در مورد دین که سرنوشت دنیا و آخرت انسان به آن 
بســتگی دارد، بی مبالاتی صورت گرفته و به متخصص آن مراجعه نشود و 

عنان دین رها شود.

در واقع مســئله لــزوم تقلید جاهل از عالــم و رجوع غیرمتخصص به 
متخصص از مسائل روشن و بدیهی بوده و قیاسش را به همراه خود دارد. از 
این رو می بینیم انسان جاهل از کسی که می داند و یا حتی احتمال دانستن 
در او می رود ســؤال می کند، بچه ها از بزرگ ترها، پسر از پدر، جوان از پیر، 
کارگر از مهندس و مریض از طبیب می پرســد و از او پیروی می کند. این 
پرســش و تقلید که به طور طبیعی و به دور از هرگونه گرایش ها در درون 

شخص است، از جایگاه عمیق آن در وجود انسان خبر می دهد.
2. آیات قرآن

قرآن کریم می فرماید: »وَ ما کانَ المُْؤْمِنُونَ لیَِنْفِرُوا کَافَّهًًْ فَلوَْلا نفََرَ مِنْ کُلِّ 
ین وَ لیُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذِا رَجَعُوا إلِیَْهِم لعََلَّهُمْ  هُوا فیِ الدِّ فرِْقَهًْ مِنْهُمْ طائفَِهًْ لیَِتَفَقَّ
یحَْذَرُونَ«؛)6( ســزاوار نیست که همه  مؤمنان )به جهاد( رهسپار شوند، پس 
چرا از هر گروهی از ایشان دسته ای کوچ نمی  کنند تا در دین فقیه شوند و 
هنگامی که به سوی قوم خویش  بازگشتند، آنان را بیم دهند تا شاید آنان 

)از گناه و طغیان( حذر کنند.
گروهی از علمای اســلامی به آیه فوق بر مســئله جواز تقلید استدلال 
کرده اند؛ زیرا فراگیری مســائل دینی و آموزه های اسلامی و رساندن آن به 

دیگران و لزوم پیروی شنوندگان از آنها همان تقلید است.)7(
کْرِ إنْ کُنْتُمْ لا تعَْلمَُونَ«؛)8(  در آیه ای دیگر آمده است: »...فاسئلوا أهْلَ الذِّ

اگر نمی دانید از اهل ذکر بپرسید.
دلالت این آیه بر وجوب تقلید، از آیه قبلی بیشتر است؛ زیرا در این آیه 

وظیفه مقلد بیان شده است.
3. روایات

- احادیثی که در آنها امامان معصوم)ع( بر جواز تقلید از کسانی که بر 

طبق ضوابط شرعی فتوا می دهند، سفارش کرده اند.)9(
- احادیثی که در آنها، امامان معصوم)ع(، شــیعیان را به راویان حدیث 

ارجاع داده اند، مانند توقیع امام دوازدهم.)10(
- احادیثی که طبق آنها، امامان معصوم)ع( به اشــخاص معینی با ذکر 

نام، ارجاع داده اند.)11(
این روایات بیانگر لزوم تقلید و سؤال از مسایل شرعی و انجام واجبات 

و تکالیف دینی با پیروی از عالمان دینی است.)12(
امام صادق )ع( می فرماید: »و امّا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً 
لدینــه، مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه«؛)13(از بین فقها 
آنان که نگهدارنده نفس خویش و حافظ دین  خود است و خود را از گناه و 
آلودگی حفظ می کند و با هواهای نفسانی اش مبارزه می کند و مطیع اوامر 

الهی و جانشینان اوست، بر همه لازم است که از او تقلید کند.
4. عقل

در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آنها 
را برای ســعادت دنیا و آخرت انسان تشــریع کرده است. اگر انسان از این 
دستورات اطاعت کند، به سعادت مطلوب می رسد و گرنه از عذاب سرپیچی 
آن در امان نیســت! از سوی دیگر، هر مسلمانی نمی تواند به آسانی، احکام 
شرعی را از قرآن و روایات و یا از عقل خود دریابد. قرآن مانند یک مجموعه 
قوانین یا رساله عملیه نیست که احکام شرعی را به طور مدون و تفصیلی 
و بــا وضوح و صراحت کامل و ذکر همه  خصوصیات و جزئیات، بیان کرده 
باشد. عقل ناورزیده و غیرمتخصص، هرگز نمی تواند همه  احکام مورد نیاز را 

با مراجعه  مستقیم به قرآن و روایات دریابد؛ زیرا برای شناخت احکام شرعی، 
آگاهی های فراوانی، از جمله آشنایی با منطق فهم آیات و روایات، شناخت 
حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع بین روایات و آیات و 
ده ها مسئله  دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال ها تلاش جدی 

است. در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می بیند:
راه تحصیل این علم را انتخاب کرده، در این زمینه به سطح اجتهاد برسد.
در هــر کاری آرای فقیهــان را مطالعه کرده و به گونه ای عمل کند که 

طبق همه  آن ها، عمل او صحیح باشد.)احتیاط کند(
از رأی کسی که این علوم را آموخته و در شناخت احکام شرعی متخصص 

است، بهره جوید.
بی شک، اگر شخص به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده و از 
دو راه دیگر بی نیاز خواهد شــد؛ اما تا رسیدن به درجه اجتهاد چاره ای جز 
تقلید ندارد. راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آرای موجود در هر مســئله 
و روش های احتیاط آمیز اســت. این رویکرد در بســیاری از موارد، به دلیل 
سختی های احتیاط، زندگی عادی انسان را مختل می کند. بنابراین راه سوم، 

کاربرد رایج و غالب و معقول بین مردم است.)14(
 پی نوشت ها:

1. رجال نجاشــی، ص10.   2. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 27، صص 137ـ140، 
142، 149ـ150.   3. همان، ج 27، صص 140، 142ـ 145، 147ـ 148.   4. رحمان 
ســتایش، دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل تقلید.   5. روح الله موسوی خمینی)ره(، 
توضیح المسائل، مسئله1.   6. توبه، 122.   7. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، چ سی 
و چهارم، ج8، تهران، دارالکتب الاسلامیهًْ، ص241.   8. نحل، 43.   9. رحمان ستایش، 
دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل تقلید.   10. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 27، صص 
137ـ140، 142، 149ـ150.   11. همان، ج 27، صص 140، 142ـ 145، 147ـ 148.   
12. رحمان ستایش، دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل تقلید.   13. محمدباقر مجلسی، 
بحارالانوار، ج2، ص 88 .   14. حمید رضا شــاکرین و همکاران، پرسش ها و پاسخ های 

برگزیده، چ هفتم، قم، دفتر نشر معارف، 1386، ص298-297.
 از: فارس

چرا باید تقلید کرد؟

تقلید در مسائل دینی در مذهب شیعه از همان عصر امامان معصوم)ع( آغاز شد. علت این امر در آن برهه، فاصله زیاد میان شهرها، فراهم 
نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام بود. امامان معصوم)ع( همان گونه که برخی از اصحاب 
خاص خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوا دادن و ارشاد مردم تشویق می کردند،)1( سایر پیروانشان را نیز برای فراگیری 
مســائل شرعی به راویان حدیث)2( یا یاران نزدیک خود مانند زراره بن اعین، یونس بن عبدالرحمان، ابان بن تغلب، زکریا بن آدم، محمد 
بن مسلم و ابوبصیر ارجاع می دادند.)3( در عصر غیبت کبری نیز مسئله تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده و در دوره های گوناگون 

کمتر در مورد ضرورت داشتن آن تردید شده است.)4(
با این وجود امروزه برخی افراد که خود را تحصیل کرده می دانند، مسئله تقلید و پیروی از مراجع و آیات عظام تقلید را زیر سؤال برده و 
می گویند در دنیای امروز که علم و دانش پیشرفت چشمگیری کرده، نیازی به تقلید کردن از دیگران احساس نمی شود. تقلید کار جاهلان و 
بی سوادان است؛ مگر ما بی سوادیم که از دیگری تقلید کنیم؟ امروزه همه افراد می توانند با مراجعه به قرآن احکام دینی خودشان را به دست 
بیاورند و نیازی به تقلید کردن نیست.مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم در نوشتار زیر به این پرسش پاسخ داده است.

مسئله لزوم تقلید جاهل از عالم و رجوع 
غیرمتخصص به متخصص از مســائل 
روشــن و بدیهی بوده و قیاســش را 
به همراه خــود دارد. از این رو می بینیم 
انسان جاهل از کســی که می داند و یا 
حتی احتمال دانستن در او می رود سؤال 
می کند، بچه ها از بزرگ ترها، پسر از پدر، 
جوان از پیر، کارگر از مهندس و مریض 
از طبیب می پرسد و از او پیروی می کند. 

از فقها، ســیره  مهم ترین دلیل تقلید 
و روش عقــلا در طول تاریخ اســت، 
سیره و روش عقلا این است که در هر 
مسئله ای به اهل فن آن مراجعه می کنند 
بارزترین علامــت آن، وجود صدها  و 
شغل فنی در جامعه انسانی است. کسی 
که دستگاه گرانقیمتی دارد، در صورت 
خرابــی آن، هرگز خودش به تعمیر آن 
نمی پردازد، بلکــه آن را به متخصص 
آن دستگاه می سپارد. بنابراین، چگونه 
ممکن است در مورد دین که سرنوشت 
دنیا و آخرت انسان به آن بستگی دارد، 
بی مبالاتی صورت گرفته و به متخصص 
آن مراجعه نشود و عنان دین رها شود.

جنگ روانی دشمنان
 و راهکارهای مقابله با آن

پرسش:
جنگ روانی چیست و مهم ترین راهکارهای مقابله با 

جنگ روانی دشمنان کدام است؟
پاسخ:

در سه بخش قبلی پاسخ به این سؤال ضمن پاسخ اجمالی به 
مفهوم جنگ روانی، تاریخچه جنگ روانی، جنگ روانی در صدر 
اســلام و نمونه هایی از جنگ روانی در صدر اسلام مورد بررسی 

قرار گرفت. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی  می گیریم.
جنگ روانی در عصر حاضر

در جنگ جهانی اول تبلیغات به عنوان حربه ای در راستای 
جنگ روانی مورد اســتفاده قرار گرفت. آنان برای توجیه اعمال 
ناپسند خود، افکار عمومی کشورها را به بی راهه کشانده، فریب 
می دادنــد و این امر در طی جنگ جهانی دوم از چنان اهمیتی 
برخوردار شــد که طرفین جنگ در به کار بســتن آن به رقابت 
برخاستند. به این ترتیب، جنگ روانی در مواردی بیش از جنگ 
نظامی اهمیت پیدا کرد و جزئی از فعالیت های سیاسی، نظامی، 

اقتصادی و اجتماعی کشورها قرار گرفت.
امــروزه نیز بخش مهمی از فعالیت های سیاســی، نظامی، 
اقتصادی، اجتماعی و تبلیغاتی کشورها در خدمت عملیات جنگ 

روانی با مردم کشورهای مورد هدف آنان قرار دارد.
این فعالیت تحت پوشــش سازمان های اطلاعاتی در سطح 
ملی و بین المللی دارای کارکردهای گوناگون است و هدف عمده 
آن، تحریف عقاید، بی اعتبار کردن انگیزه ها، تخریب و تضعیف 
روحیۀ حریف و کاســتن از اقتدار حکومت مخالف یا تغییر در 
نگرش و تصمیم آنها و در نهایت تسلط پنهانی و غیرملموس بر 
آنان است. برای دست یابی به این هدف اساسی، بر دو امر مهم 

تأکید شده که عبارتند از:
الف. القای یأس و ناامیدی: در شرایطی که فرد مصمم به 
تحقق شرایط مطلوب و مورد انتظار است، اگر در کوشش خود 
به هر دلیلی موفق نشود و این مسئله تکرار شود، باعث خواهد 
شد که فرد در این حالت، دچار یک بحران روحی و روانی شده 

که این حالت، با درماندگی و واماندگی همراه خواهد بود.
در این وضعیت، ســعی می شود تا با ارائه شرایط نامطلوب، 
فرد را از ادامه کار، برای دست یابی به هدف های خود باز دارند و 
اعتماد به نفس او را سلب کرده، یأس و ناامیدی را به او القا کنند.
ب. ایجاد رعب و وحشــت: ترس و ترســاندن، یکی از 
مهم ترین و مؤثرترین ابزار، برای شکست روحی افراد یک جامعه 
است. این عمل نیز با بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی، محاصرۀ 

اقتصادی و تحریم سیاسی صورت می پذیرد.
امروزه دشــمنان اسلام و انقلاب با شیوه های غیر انسانی با 
داشتن امکانات وســیع تبلیغاتی و رسانه ای هر روز و شب در 
صدد جنگ روانی بر علیه کشــور ما بوده و سعی دارند با بزرگ 
کردن موارد اختلافی بین مذاهب اســلامی؛ مانند اهل تسنن و 
اهل تشــیع و بین قومیت ها؛ مانند ترک و فارس و بلوچ و کرد 

و... صف های متحد را از هم جدا کنند.
مهم ترین ابزاری که در جنگ روانی از آنها استفاده می شود، 
»تبلیغات« از طریق نشریات، کتاب ها، سخنرانی ها و رسانه های 
گروهی - اعم از داخلی و خارجی و فضای مجازی اســت. هدف 
تبلیغات دشــمن در این جنگ تغییر نگرش و باورهای افراد به 

سمت خود است.
ادامه دارد

اشخاص نالایق، با نعمت ها امتحان 
و مستحق عذاب می شوند

)بدان ای سالک راه حق!( هیچ فرقی نیست مابین من طلبه و این 
آقایان اهل علم... نعمت ها گاهی برای امتحان است تا آن اشخاصی 
که نالایق اند... مســتحق عذاب بشــوند... اگر- چنانچه- برخلاف 
موازین الهی رفتار کنیم... در همین دنیا ممکن اســت ما مجازات 
بشویم. و امید است که در همین دنیا مجازات بشویم، مجازات ما 

به عالم دیگر نرسد! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج7، ص489

دوستی با چه کسانی 
ممنوع است؟

قال الامام الصادق)ع(: »لاینبغی للمرء المسلم ان یواخی الفاجر 
و لا الاحمق و لاالکذاب.«

امام صادق)ع( فرمود: سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و 
دروغگو رفاقت کند.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- کافی، ج2، ص 604

ریاکاری 
و تظاهر به دینداری

عمروبن عاص که جنایات بســیاری را در صدر اسلام مرتکب شد و 
جناب مالک اشــتر را به شــهادت رساند، به هنگام فتح مصر در جایی 
که امروز فســاط نام گرفته اســت، خیمه زده بود. روزی که قرار بود 
اردو و خیمه ها جمع شــود و به جای دیگری منتقل گردد، به فرمانده 
ســپاه گفتند، کبوتری بر فراز چادر تو آشیانه کرده و تخم نهاده است. 
 اگــر چادر را برچینیم این تخم ها می شــکند و ایــن کبوتر نر و ماده

 آزرده خاطر می شوند.
عمروبن عاص گفت: چادر برپا بماند! یک تن از سپاهیان همین جا 
توقف کنــد تا این کبوتر بچه های خود را پرواز دهد. ســپس چادر را 

برچیند! )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- قیام امام حسین)ع(، سیدجعفر شهیدی، ص 175

سوره حجرات- آیه11

یکی از هنجارهای بسیار مهم اجتماعی، احترام به دیگران است 
که شامل احترام به شخص و شخصیت، عقاید و اندیشه ها، رفتار و 
کردارها، نژاد و فرهنگ ها است؛ زیرا با احترام و حرمت نگه داشتن 
این امور است که انسجام  اجتماعی ایجاد و تقویت می شود و جامعه 
به سمت و ســوی کمالی حرکت می کند که سعادت و خوشبختی 
جمعی، نتیجه آن اســت. اما برخی از افراد بی تفاوت در صیانت از 
این هنجار اجتماعی، اقدام به تمســخر افراد و اقوام و فرهنگ ها 
کرده و زمینه وفاق و وحدت را به شــقاق و اختلاف و تفرقه سوق 
می دهند. نویسنده در این مطلب با استفاده از آموزه های قرآن به 

هنجارشکنی تمسخر و آثار آن از منظر اجتماعی پرداخته است. 
***

ناهنجاری تمسخر اقوام و فرهنگ ها
واژه های تمسخر و سُخریه از واژه »سخر« به معنای چیرگی است. کسی 
که تمســخر می کند و دیگری را به سخریه می گیرد، بر این باور است که 
خود برتر از او و فرهنگش است. در حقیقت تمسخر کننده دچار نوعی تخیل 
تفاخری اســت و بر این باور اســت که خودش به نوعی دارای برتری هایی 
است که می تواند بر دیگری چیره شود و هر نوع گفتار و رفتاری را داشته 
باشد. بی گمان چنین افرادی دچار توهم خودپسندی، خودبرتربینی، کبر، 
تکبر، غرور و عُجب هستند. از همین رو، باید آنان را هم ردیف و هم سطح 
ابلیس شمرد که دچار توهمات خودبرتربینی نسبت به حضرت آدم)ع( بود 

و گفتار و رفتاری را در پیش گرفت که بیانگر این روحیه او بوده است.
در فرهنگ قرآنی افزون بر واژه »ســخر« واژه استهزاء از ریشه »هزء« 
به معنای تمســخر کردن به کار رفته اســت. علامه طباطبایی در تعریف 
اســتهزاء می نویسد: استهزاء عبارت است از اینکه چیزی بگویی که با آن، 
کسی را حقیر و خوار بشماری، حال چنین چیزی را به زبان بگویی و یا به 
این منظور اشاره ای کنی، و یا عملا تقلید طرف را در آوری، به طوری که 
بینندگان و شــنوندگان بالطبع از آن سخن و یا اشاره و یا تقلید بخندند.

)ترجمه المیزان، ج 18، ص: 481(
در حقیقت مولفه های تمســخر و استهزاء عبارتند از: گفتار یا رفتاری 

مستقیم یا اشاره ای درباره شخصی برای خنده و یا خنداندن دیگری.
در آیات قرآن برای بیان این معنا از واژگان دیگری همچون »ضحک«، 

»غمز«، »لمز«، »همز« و مانند آنها استفاده شده است.
از نظر قرآن، چنین رفتاری به عنوان یک رفتار ضد ارزشی و نابهنجار 
شناخته شده و به عنوان عمل حرام با آن مقابله شده است.)بقره، آیات 104 
و 231؛ حجرات، آیه 11( به ســخن دیگر، تمسخر دیگران به هر شکلی و 
ابزاری گناه و حرام است و در برخی از موارد به سبب آنکه همراه با اهانت، 
توهین، تهمت و بهتان است یا موجب تخریب وحدت اجتماعی و انسجام 

امت می شود، دارای مجازات کیفری و قانونی می باشد. 
خداوند می فرماید:  ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان 
شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند؛ و نه زنانی 
زنان دیگر را، شــاید آنان بهتر از اینان باشــند؛ و یکدیگر را مورد طعن و 

عیبجویی قرار ندهید.)حجرات، آیه 11(
براساس فقه اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای 
اسلامی نیز آمده است: هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی 
کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه 
محکوم می شود.)قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم ، تعزیرات و مجازاتهای 

بازدارنده، فصل 27 ماده 700(
فرق تمسخر و مزاح

برخی ها شــوخی و مزاح را با تمســخر و اســتهزاء به افراد و اقوام و 
فرهنگ ها اشــتباه گرفته اند. از نظر اسلام شوخی اگر با دروغ همراه نباشد 
و به غیبت منجر نشود مجاز دانسته شده است؛ هر چند که فرهیختگان و 
خردمندان گرایش به شوخی و مزاح کمتر دارند؛ زیرا آن را جزو لهو و لغو 
می شمارند و اگر سخنی به مطایبه و شوخی می گویند با توجه به سطوح 
متفاوت مخاطبان در راســتای بیان حقایق است؛ علامه مجلسی در کتاب 
جواهر العقول معروف به موش و گربه می نویســد: چون اکثر مردم عالم به 
خوش طبعی و مجاز راغبند، بنابراین به لفظ خوش طبعان و شمه ظریفان 

بیان خواهد شد.)موش و گربه، محمدباقر مجلسی، ص 10(
خداونــد متعال در وصف قرآن کریــم می فرماید:  »إنِهَُّ لقََوْلٌ فَصْلٌ وَمَا 
هُوَ باِلهَْزْلِ، قرآن گفتاری متین و قاطع اســت و هزل نیست.)طارق، آیات 

13 و 14(
با این همه پیامبر)ص( که سنت و سیره عملی اش براساس ارزش های 

قرآنی است می فرماید: »انِیّ لامَزح و لا اقولُ الا حقّا، من مزاح می کنم، اما از 
محدوده حق هم خارج نمی شوم.)بحارالانوار، ج 76، ص60؛ شرح نهج البلاغه، 
ابن ابی الحدید، ج6، ص330( امام  صادق)ع( نیز می فرماید: کانَ رَسولُ الله 
یدُاعِبُ وَ لا یقَولُ الِاّ حَقّـا؛ رسول اکرم)ص( شوخی میکردند ولی جز حقّ 

چیزی نمی  گفتند.  )مستدرک الوسائل ج 8، ص 408، ح 9818(
پس براســاس این روایات باید گفت: اگر شوخی و مزاح بر محور حق 

باشد و از آن تجاوز نکند ممدوح است و از مصادیق هزل نیست.
امــام صــادق)ع( می فرمایــد: الَمُؤمِنُ دَعِــبٌ لعَِبٌ وَ المُنافـِـقٌ قَطِبٌ 
غَضِبٌ؛  مؤمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانی.)تحف العقول، 

ص 49(

امــام صادق)ع( نیز میزان مطلوب در مطایبه و شــوخ طبعی را حدی 
می دانند که در آن اهانتی به کســی نشــود و خروجی از محور حق انجام 
نگیرد. ایشــان حدود دُعابه را این گونه تعریف می کند:»ما مِن مؤمنٍ الا و 
عابه. فقالَ المِزاح، از علامات مؤمن این است که  فیه دعابهٌ. قیل له: و ما الدُّ
در او دعابه اســت. عرض شد دعابه چیست؟ فرمودند: مزاح«.)بحارالانوار، 
ج 76، ص 58( از همیــن رو در اســلام، مطایبه و ممازحه و مداعبه، حد 
ممدوح و پسندیده مزاح است که از حد معقول خارج نشود و در آن اهانتی 
به کسی نباشد. دانشوران اسلامی، بویژه آنان که متعبدتر بوده اند، همواره 

همین حدود متعارف یعنی حد مداعبه را در آثار خویش حفظ کرده اند.
در سنت و سیره رسول اکرم )ص( آمده است: پیرزنی نزد پیامبر)ص(
آمد. حضرت به او فرمودند: پیر به بهشت نمی رود. پیرزن گریست. حضرت 
فرمودند: تو در آن روز پیر نخواهی بود. خدای متعال می فرماید: »ما آنان 
را آفرینش نوینی بخشیدیم و همه را دوشیزه قرار دادیم«.)تنبیه الخواطر 

ج1، ص112(
امام کاظم )ع( می فرماید: بادیه نشــینی بود که نزد رسول خدا می آمد 
و برای آن حضرت هدیه می آورد و همان جا می گفت: پول هدیه ما را بده 

و رســول خدا می خندیدند. آن حضرت هرگاه اندوهگین می شــدند، می 
فرمودند: آن بادیه نشــین چه شد؟ کاش نزد ما می آمد.)کافی، الاسلامیه، 

ج2، ص663، ح1(
امام علی )ع( نیز می فرماید: هرگاه رسول اکرم یکی از اصحاب خود را 
غمگین می  دیدند، با شوخی او را خوشحال می  کردند و می  فرمودند: خداوند، 
کســی را که با برادران )دینی( اش با ترشرویی و چهره عبوس روبرو شود، 

دشمن می  دارد.  )کشف الریبه ص 83(
باید توجه داشــت که شــوخی کــردن بیش از حد و خــارج از عرف 
معقول نیز تبعات منفی دارد که باید آن را مد نظر قرار داد.  امام علی )ع( 
ــحناءَ؛  شوخی زیاد، ارج  می فرماید: کَثرَهًُْ المِزاحِ تذَهَبُ البَهاءَ وَ توجِبُ الشَّ
و احترام را می برد و موجب دشمنی می شود.)عیون الحکم و المواعظ، ص 

390، ح 6611(
باید متوجه بود که شــوخی به جای حســاس نیز کشیده می شود؛ از 
این رو، آن حضرت)ع( هشدار می دهد و می فرماید : رُبَّ هَزلٍ عادَ جِدّا؛ چه 

بسا شوخی ای که جدّی می شود.)تحف العقول، ص85(
همچنین امام صادق )ع( هشدار می دهد که با هر کسی شوخی و مزاح 
نباید کرد. آن حضرت می فرماید: إذِا أحَبَبتَ رَجُلًا فَلا تمُازحِهُ وَ لا تمُارهِ؛ِ  هر 
گاه کسی را دوست داشتی، با او نه شوخی کن نه مجادله. )کافی، الاسلامیه، 

ج 2، ص 664 ، ح9(

پیامبر )ص( می فرماید: من برای کسی که بگومگو را رها کند، هر چند 
حق با او باشد و برای کسی که دروغ گفتن را اگر چه به شوخی باشد، ترک 
گوید و برای کسی که اخلاقش را نیکو گرداند، خانه ای در حومه بهشت و 
خانه ای در مرکز بهشت و خانه ای در بالای بهشت ضمانت می کنم.)خصال، 

ص 144، ح170(
امام حســن عسکری)ع( می فرماید: لا تمُار فَیذهَبَ بهَاوُک وَ لا تمازح 
فَیجتَرَاُ عَلیَک؛ جدال مکن که ارزشت می رود و شوخی مکن که بر تو دلیر 

شوند.)کافی، ج 2 ، ص 665 ، ح 17؛ تحف العقول، ص 486(
امیرالمؤمنیــن علی)ع( می فرماید:»مَن کَثُــرَ مزاحُهُ، قلَّ وقارُه، هر که 
مزاحش بسیار شود وقارش کم می شود«.)میزان الحکمه، ج 4، ص 2898(

در روایات آثاری برای شــوخی بیان شده که انسان احساس می کند از 
شوخی پرهیز کند بهتر است؛ زیرا ضررش کمی بیشتر از سودش است.

اگر شــوخی و مزاح با همه محدودیت های آن جایز و روا دانسته شده 
باشد؛ اما هیچ شکی نیست که استهزاء و تمسخر این گونه نیست و چنان 
که گفته شد، با مزاح فرق دارد و باید از آن به عنوان نابهنجار و ضد ارزش 
و بلکه گناه اجتناب کرد. از این رو امام  هادی )ع( در بیان تفاوت مزاح و 
فَهاءِ، و صِناعَهًُْ الجُهّالِ؛ مسخره کردن،  استهزاء می فرماید: الهُزءُ فُکاهَهًُْ السُّ

شــوخی کم  خردان و کار نادانان اســت.)الدرهًْ الباهرهًْ، ص 43؛ بحارالانوار، 
بیروت، ج 72، ص 147 ، ح 20(

آثار ناهنجاری استهزاء و تمسخر
ناهنجاری استهزاء آثار و پیامدهای زیانبار فردی و اجتماعی و نیز دنیوی 
و اخروی دارد که باید به آنها توجه داشــت. خداوند در قرآن به این آثار و 

پیامدها اشاره دارد. از جمله مهم ترین آنها عبارتند از:
1. اندوه و دلتنگی: از مهم ترین آثار زیانبار تمســخر نسبت به دیگری، 
آسیب روانی است که بر شخص مسخره شونده وارد می شود. اصولا وقتی کسی 
از سوی دیگران مورد استهزا قرار می گیرد، از نظر روانی دچار آسیب شدیدی 
می شود که افسردگی و اندوه و احساس دلتنگی از نمونه های آن است. تمسخر 
دیگران احساسی در آدمی ایجاد می کند که گویی سینه اش در دلش به تنگ 
آمده است و می خواهد تحت فشار سهمگین آن له شود. این گونه است که آثار 
اندوه بر دل و جان و تن و روان شخص نمایان می شود و جهان با همه فراخی اش 
بر او تنگ می آید و احساس نگرانی و دلتنگی می کند.)حجر، آیات 95 و 97(

2. غفلت از یاد خدا: از آثار روان شناسی تمسخر آن است که دل های 
مســخره کنندگان گرفتار غفلت از یاد خدا می شود)یوسف، آیه 110( و با 

تداوم در این امر به مشکلاتی دیگر نیز گرفتار می شوند.
3. محرومیت از هدایت: کســی که گرفتار اســتهزا شود، از هدایت 

خاص الهی نیز محروم می شود.)توبه، آیات 79 و 80(
4. محرومیت از آمرزش خدا: استهزاءگران مؤمنان، محروم از آمرزش 
خدا هستند و باید بدانند که این کارشان، بازتابی از اعمال زشت و نابهنجار 

آنان است.)همان(
5. ارتداد و خروج از اسلام: استهزای خدا، آیات و رسول او، سبب 
ارتداد انســان و خروج از اسلام می شود. بنابراین، باید توجه داشت که آثار 
زیانبار اعتقادی بر این نابهنجاری بار می شــود. البته بر اســاس آموزه های 

اســلام کسانی که واجبات قطعی اســلام را به تمسخر بگیرند و یا در باره 
معصومان)ع( به اســتهزا بپردازند، از اسلام خارج می شوند و احکام ارتداد 
بر آنان بار می شــود که از جمله آن قتل در صورت عدم توبه اســت.)توبه، 
آیات 65 و 66( بنابراین، نباید به اســتهزا کردن آغاز یا عادت کرد که گاه 
به استهزای اموری می رسد که قتل و کشته شدن از نتایج زیانبار آن است؛ 
برخی از مردم عادت کرده اند که برای همه چیز جوک و لطیفه بســازند و 
در این امر چنان افراط می کنند که برای امام معصوم)ع( نیز لطیفه و جوک 
می سازند. اگر این عمل از روی عمد و قصد باشد، حکم مرتد بر او بار می شود 
و اگر توبه نکند باید خود را برای قتل آماده کند و اگر کسی اقدام به قتل 
او نکند و توبه هم نکند باید در قیامت خود را برای آتش دوزخ آماده سازد.
6. ظلم و ســتم: تمســخر دیگران در حکم ســتم به آنان است و 
تمسخرکنندگان جزو گروه ظالمان محسوب می شوند. خداوند به دلیل آنکه 
استهزاء مومنان و امت اسلام موجب می شود تا انسجام اجتماعی به هم بریزد 
و حرمت و احترام مومنان حفظ و صیانت نشود، استهزای مؤمنان را سبب 
قرار گرفتن در شمار ستمگران و ظالمان دانسته که حکم آن دوزخ است.
)حجرات، آیه 11( اصولا تعدی به حقوق دیگران در هر شــکل  و شمایلی 
حرام و گناه است و تمسخر به سبب آنکه ظلم به شخصیت و تعرض به آن 

است، از ظلم های زشت و نابهنجاری است که باید ترک کرد.
7. فسق: فسق، دریدگی است و کسی که دیگران را به تمسخر می گیرد، 
پوشش و آرایه های زیبا را کنار می زند و زشتی ها و عیوب دیگران را آشکار 
می کند. البته ممکن اســت شــخص بگوید من حقیقت و واقعیتی را بیان 
کرده ام؛ ولی باید توجه داشته باشد که غیبت بیان هر حقیقت و واقعیتی 
است که دیگران از شنیدن آن کراهت دارند و دوست نمی دارند کسی درباره 
آن چیزی بگوید و بشــنود. همچنین باید توجه داشت که اگر آن موضوع، 
واقعیت نداشته باشــد که جزو تهمت و بهتان حساب می شود و وضعیت 
بدتری پیدا می کند؛ زیرا در این صورت مجازات قانونی و کیفری برای تهمت 
و بهتان زننده است. به هر حال، از نظر قرآن، کسی که به تمسخر دیگران 
می پردازد خود جزو گروه فاســقانی است که خداوند ایشان را انسان های 
نادرســت می داند. خداوند می فرماید استهزای مؤمنان، سبب قرار گرفتن 

استهزاکننده در زمره فاسقان است.)توبه، آیات 79 و 80(
8. تهدید خدا: از آنجا که اســتهزا، شخصیت اجتماعی افراد را مورد 
هدف قرار می دهد و کرامت و شرافت ایشان را مخدوش می سازد، خداوند 
تمسخرکنندگان را تهدید به عذاب خود می کند تا مردمان دست از  این رویه 
و رفتار بردارند و کارهای نابهنجار و ضد ارزشی را انجام ندهند.)همزه، آیه 1(

9. حسرت در قیامت: کسی که به تمسخر دیگران در دنیا مشغول 
است باید بداند که در قیامت حسرت می خورد که ای کاش به جای این رفتار 
نابهنجــار به کرامت مردم توجه می کرد و آنان را تکریم و تعظیم می نمود. 
از نظر قرآن، افســوس خوردن در قیامت، ثمره کوتاهی انسان ها در انجام 

اعمال دینی و تمسخر وعده های الهی است)زمر، آیه 56(.
10. ســرزنش های الهی: از نظر قرآن استهزای دیگران بویژه خدا و 
پیامبران کاری بسیار زشت و حرام و گناهی عظیم است و باید ترک شود. 
از این رو استهزاگران از سوی خداوند سرزنش می شوند)یس، آیه 30؛ لمزه، 
آیه 1( و خداوند وعده دوزخ را به آنان می دهد و در آیات 64 و 65 ســوره 
توبه به همین دلیل منافقان از سوی خدا توبیخ و سرزنش می شوند. البته 
این گونه نیست که همواره در بر یک لنگه بچرخد، بلکه استهزا کنندگان 
باید بدانند که روزی خود ایشــان در قیامت مسخره شدن خواهند شد و 
توبیخ و مسخره شدن در آن روز چیزی جز کیفر استهزای ارزش های دینی 

از سوی آنان در دنیا نیست.)مومنون، آیات 104 تا 109(
روش های تمسخر

در تمسخر روش هایی به کار گرفته می شود که در آیات قرآن به آن توجه داده 
شده است. از جمله روش های استهزای دیگران می توان به این موارد اشاره کرد:

 1. اشاره:  استهزای افراد از سوی استهزاگران با اشاره چشم به همدیگر 
از جمله روش هایی اســت که در این امور به کار گرفته می شود.)مطففین، 

آیات 29 و 30( 
2. تکذیب: تکذیب و دروغ خواندن ســخنان دیگری شــیوه ای برای 
تمســخر از سوی استهزاگران اســت که در آیاتی از قرآن بیان شده است.

)انعام، آیات 4 و 5؛ شعراء، آیات 5 و6(
3. حرکت سر:  تکان دادن سر از شیوه های استهزاگران برای تمسخر 

دیگران و افکار و عقاید است که به کار گرفته می شود.)اسراء، آیه 51(:
4. درخواست نامعقول: درخواست بی خردانه همچون نزول فرشته به 
صورت محسوس از سوی کافران، شیوه استهزای آنان بوده است که امروز 

نیز به کار گرفته می شود.)انعام، آیات  8 - 10؛ نحل، آیات  33 و 34(
5. سوت زدن: استهزای دیگــران، با گذاشتن دست بر دهان و سوت 
کشیدن که شیوه ای بسیار متداول حتی در برخی از مجالس رسمی است.

)ابراهیم، آیه 9( البته این رویه نباید در مجالس اســلامی و شوراها به کار 
گرفته شــود که متاســفانه در قالب هو کردن و دو دو کردن خودنمایی و 

بروز می کند.
6 . عیبجویی: عیبجویی از دیگران، از شــیوه های استهزاگران است. 
در حقیقت بیان خصوصیات بدنی و رفتاری و گفتاری دیگران که واقعیت 
است، کاری بسیار نادرست است که از سوی تمسخرکنندگان به کار گرفته 

می شود.)توبه، آیه 79؛ حجرات، آیه 11؛ همزه، آیه 1(
7. کنایه: استفاده از کنایه های تمسخرآمیز، از روش های استهزاءگران 
است. باید توجه داشت که کنایات، تاثیر بیشتر از کلام مستقیم دارد.)نساء، 

آیه 46؛ هود، آیه 38(
8 . لقب گذاری: نام گذاری زشت و کفرآلود، از شیوه های تمسخرکنندگان 

است.)حجرات، آیه 11(.

علی جواهردهی


